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  ها همگي درست است؟ معني كدام دو گروه از واژه -1

  نياز ب) قرب: دوري / غنَا: بي  الف) فروغ: روشنايي / بساط: سفره

  ت) سرشت: فطرت / خنيده: معروف  روي پ) شايق: آرزو / افراط: زياده

  ) الف ـ ت4  ) پ ـ الف3  ) پ ـ ت2  ) الف ـ ب1

  مه در كمانك آن صحيح است؟معني چند كل - 2

ولاد: (آهني) / گران: (سنگيني) / انبوه: (بسـيار) /  پانديشي) / اشتر: (جمع شتر) /  گري: (مصلحت طوع: (فرمانبردار) / دد: (جانور درنده) / چاره
  برومند: (بارآور) / حكمت: (دانايي) / عرصه: (گستردگي)

1 (6  2 (5  3 (7  4 (4  

  در كدام گزينه آمده است؟» بهِ، حالي، اعزاز، جلتّمشت«معني درست واژگان  - 3

  ) همانند شدن ـ سريع ـ بزرگوار ـ بزرگ2  كننده ـ فوراً ـ بزرگوار ـ بزرگ است ) اشتباه1

  گاه ـ بزرگداشت ـ بزرگ ) دچار اشتباه ـ آن4  ) دچار اشتباه ـ آن زمان ـ بزرگداشت ـ بزرگ است3

  ه جز:در همه ابيات، غلط املايي وجود دارد ب - 4

  ) در عالم كفايت عقل مجسمي / وز قايت لطافت روح مسلمي1

  ام ) صبح وطن به شير مگر آورد برون / زهري كه ما ز تلخي قربت كشيده2

  ) آن معين شريعت احمد / آن قرين دل و قريب احمد3

  ) يكي باشد قنا و فقر در ميدان اهل دل / تفاوت نيست در خشكي و دريا آب گوهر را4

هر فرماني كه از بارگاه ازل سوي كارگاه امل به سفارت طاووس ملائكه صادر گشتي، آن صدر با غدر بل آن بدر هر صـدر، پـيش از اداي   «در متن  - 5
  چند غلط املايي وجود دارد؟» وحي همي خواندي تا براي اعجاز و اعزاز كلام نامخلوق فرمان آمد

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ؟نيستبه كار رفته صحيح هاي  در كدام بيت، آرايه - 6

  ) ابر چشمم چو شود سيل فشان از لاله / كوه در دوش كشد جامه باراني را (اغراق ـ استعاره)1

  تابد / يا بت ماست كه در هر خم زلفش تابي است (ايهام ـ استعاره) ) آفتابي است كه از برج شرف مي2

  منم (كنايه ـ پارادوكس)) كي شود اين روانِ من ساكن / اين چنين ساكنِ روان كه 3

  ) دامن مفشان از من خاكي كه پس از من / زين در نتواند كه برد باد غبارم (تشخيص ـ تشبيه)4

  هاي بيت زير تماماً درست است؟ ها درباره آرايه كدام گزينه - 7

  »گر من فداي جانِ تو گردم دريغ نيست / بسيار سر كه در سرِ مهر و وفا رود«

  ) كنايه ـ مجاز ـ حسن تعليل ـ مراعات نظير2    كنايه ـ تناسب) استعاره ـ جناس ـ 1

  ) كنايه ـ جناس همسان ـ مجاز ـ جناس ناهمسان4  آرايي آميزي ـ اغراق ـ واج ) جناس همسان ـ حس3

  است؟ نرفتهكار  به» نما متناقض«در كدام گزينه، آرايه  - 8

  ن من اقرار آوردپرستان لب لعلت چو بديد / هم به كفر خود و ايما ) منكر باده1

  ) به دردي كن دواي من كه بيماران عشقت را / كند درد تو درماني، كند زهر تو ترياقي2

  گويم / پاسخم گو به نگاهي كه زبان من و توست ) گوش كن با لب خاموش سخن مي3

  سير بند گيسويت كجا در بند جان باشد / زهي ديوانه عاقل كه در بندي چنان باشدا) 4

  كار رفته است؟ به» آرايي كنايه، تشبيه، مراعات نظير، پارادوكس، واج«هاي  ت، آرايهدر كدام بي - 9

  ) دي در گذار بود و نظر سوي ما نكرد / بيچاره دل كه هيچ نديد از گذار عمر1

  ها را همه در دامن خورشيد زنيد / همه جمعيت از آن زلف پريشان آريد ) دست2

  آر / گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفا نيستشد و گفتم صفا عهد به جاي  ) دي مي3

  ) تو چشم بستي و گفتي كه اين جهان، خواب است / گشاي چشم كه اين خواب، خواب بيداري است4

  وجود دارد.» استعاره«نوعي  ....................ها به استثناي  در همه گزينه -10

  ز پروريده) ياقوت جان فزايش از آب لطف زاده / شمشاد خوش خرامش در نا1

  ) يا رب اين آتش كه بر جان من است / سرد كن آن سان كه كردي بر خليل2

  تر از اين كنم كه هستم ) گرچه ز شراب عشق مستم / عاشق3

  گيرد ) مكش سر از خط تسليم عشق، كاين صياد / به دام موج ز دريا نهنگ مي4



  ؟شود نميكدام گزينه از دو بيت زير دريافت  - 11

  رفت دريد و پيش مي آلود / دلِ شب مي پهنا، كف خروشان، ژرف، بي«

  »رفت از اين سد روان در ديده شاه / ز هر موجي هزاران نيش مي

  ) در بيت اول يك جمله سه جزئي گذرا به مفعول و يك جمله دو جزئي وجود دارد.1

  ) در اين ابيات، سه تركيب وصفي و دو تركيب اضافي وجود دارد.2

  ماضي استمراري وجود دارد.) در اين ابيات، فعل 3

  گيرند. اول در گروه قيدي قرار مي بيت) كل كلمات 4

  كار رفته است. شاخص به ....................در همه عبارات به جز عبارت  -12

  ) و آن كسان گواهي نبشتند و حاكم سجل كرد و در مجلس و ديگر قضات نيز گواهي نبشتند.1

  »كردم. ود به فرمان وي در باب بوسهل خطا ميبه روزگار سلطان محم«) حسنك گفت: 2

  كردند، بوسهل نزديك پدرم بود. ) از خواجه عميد شنودم كه اين شب كه ديگر روز آن حسنك را بر دار مي3

  الدين گيلاني از ميان مردم برخاست با مردم زيست. ) سيد اشرف4

  هاي دستوري بيت زير به درستي آمده است؟ در كدام گزينه، نقش -13

  ست و ز گلرويان نيستگريزهست كه صبرم ز نكورويان نيست / از گل و لاله  اينمن  در«

  »مرا جويان نيست مطلوبكس نيست كه  جويم / هيچ در اين شهر نه من مي گم كرده دلِ

  اليه اليه ـ مضاف ) مسند ـ متمم ـ مضاف2    ) نهاد ـ مسند ـ مسند ـ مفعول1

  اليه اد ـ نهاد ـ صفت ـ مضاف) نه4    ) مسند ـ نهاد ـ صفت ـ مفعول3

  ترتيب چند تركيب وصفي و چند تركيب اضافي وجود دارد؟ در متن زير، به -14

 در آخرين لحظه و بدون آمادگي قبلي آمده بود، به واسطه يك حسِ درونيِ ناگهاني و يك تصميم غيرمنتظره راه افتاده بود. حـالا رويِ ركـابِ  «

  »چه چيزي او را وادار كرده است تا در اين گردش مدرسه شركت كند.پرسيد  واگن ايستاده بود و از خود مي

  4ـ  8) 4  3ـ  9) 3  3ـ  8) 2  4ـ  9) 1

  ؟نداردقرابت معنايي » اگر معشوق خواهد كه از او بگريزد، او به هزار دست در دامنش آويزد«كدام بيت با عبارت  - 15

  دامن گوهر به خسي) دامن دوست به دنيا نتوان داد از دست / حيف باشد كه دهي 1

  كند دوست به رغم دشمنم ) دامن خيمه برفكن دشمن و دوست گو ببين / كاين همه لطف مي2

  ) دست سعدي به جفا نگسلد از دامن دوست / ترك لؤلؤ نتوان گفت كه دريا خطر است3

  ) اميدواران دست طلب ز دامن دوست / اگر فرو گسلانند در كه آويزند4

  مفهوم مشترك ساير ابيات دور است؟مفهوم كدام گزينه از  -16

  ) عجب نبود گر از قرآن نصيب نيست جز نقشي / كه از خورشيد جز گرمي نيابد چشم نابينا1

  زند كس ندا به گوش كر نمي هاي بسته ات / برو كه هيچ ) چه چشم پاسخ است از اين دريچه2

  دل ) با نور آفتاب به انجم چه حاجت است / با خلق، آشنا نشود آشناي3

  ) تو را كه چشم ز نور ستاره خيره شود / ز آفتاب حقيقت چه در تواني يافت4

  مفهوم كلي ابيات كدام گزينه با هم تناسب معنايي دارد؟ -17

  الف) دانست كه دل اسير دارد / دردي نه دواپذير دارد

  دارد درمان است / ور نه هر درد كه ديديم دوايي هاست كه بي طلبي ب) درد درمان

  شود ع مساز رنج و دواي خود اي طبيب / دردي است درد ما كه مداوا نميپ) ضاي

  ت) طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليك / چو درد در تو نبيند كه را دوا بكند

  ث) مرض عشق مرا عرضه مده پيش طبيب / كه به درمان من سوخته دل درماند

  ـ ت ) الف ـ ب4  ) ب ـ ث ـ ت3  ) ت ـ ب ـ الف2  ) الف ـ پ ـ ث1

  .................... به جزقرابت معنايي دارد، » كز عشق به غايتي رسانم / كاو ماند اگر چه من نمانم«همه ابيات با بيت  - 18

  ) بگفتا سرت گر ببرد به تيغ / بگفت اين قدر نبود از وي دريغ1

  ) از تيغ مرگ، عاشق رنگ بقا نيارد / عمر دوباره گيرد چون ناخن از بريدن2

  ناگهان در كمينم كشد / همان به كه آن نازنينم كشد ) اَجل،3

 طلبي / مرا طلب به گواهي كه من گواه توام گواه مي» وحشي«) اگر به كشتن 4

 
 

  



  تري دارد؟ مفهوم بيت زير از حافظ با كدام گزينه ارتباط معنايي نزديك -19

  »تجلّي دم زد / عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد زدر ازل پرتو حسنت «

  دان عشقي بشنو تو اين حكايت زان يار دلنوازم شكري است با شكايت / گر نكته) 1

  اند زين جرگه هشيارها ) پرستش به مستي است در كيش مهر / برون2

  ) برق با شوقم شراري بيش نيست / شعله طفل ني سواري بيش نيست3

  ) از شبنم عشق خاك آدم گل شد / بس فتنه و شور در جهان حاصل شد4

  زير، نوشته كدام نويسنده است؟آثار  - 20

  »آغازگري تنها ـ زندان موصل ـ مرصادالعباد«

  جزيي ـ نجم رازي ) مجيد واعظي ـ اصغر رباط2  ـ كامور بخشايش ـ عطاملك جوينيجزيي  اصغر رباط) 1

 ) عباس ميرزا ـ كامور بخشايش ـ عطاملك جويني4  ) مجيد واعظي ـ كامور بخشايش ـ نجم دايه3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


